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«متروپل» تا 10 روز ديگر به جشنواره مى رسدادامه از صفحه 9

قهرمان «زن» كيميايى در راه است
مسعود كيميايى، كارگردان مطرح سينما و كارگردان 
ــازى  ــدت درگير آماده س ــم متروپل اين روزها به ش فيل
جديدترين فيلمش براى نمايش در جشنواره فجر است. 
كيميايى در گفت وگويى با «شرق» خبر مى دهد كه اين 
فيلم طى چند روز آينده براى نمايش در جشنواره آماده 
مى شود. به گفته كيميايى پنج تا 10روز ديگر متروپل 
ــنواره  ــور كامل آماده نمايش براى حضور در جش به ط

است. 
اولين قهرمان زن كيميايى

ــم جديد كيميايى براى اولين بار  قهرمان اصلى فيل
يك زن است. فيلمبردارى بيست ونهمين فيلم مسعود 
ــامگاه 29تيرماه در  كيميايى با نام موقت «متروپل» ش
ــردان در افتتاحيه اين  ــده بود. اين  كارگ تهران آغاز ش
فيلم گفته بود: «شخصيت اصلى فيلمش يك زن است 
چراكه ديگر مردهاى فيلم هاى او پير شده اند و در همان 
سينماى تخريب شده «متروپل» مانده اند.» او درباره دليل 
انتخاب سينما «متروپل» به عنوان لوكيشن اصلى فيلمش 
ــينما تاثير بسيارى بر روحيه من  نيز گفته بود: «اين س
ــينماى ازدست رفته،  ــمت س ــت و آرام آرام به س گذاش
ــت  رفته و محله ازدست رفته، رفتيم و اين  خيابان ازدس
ــطه  كمك زيادى به من كرد.» كيميايى از اينكه به واس
ــازى شد  ــينما متروپل تا حد زيادى بازس اين فيلم، س
بسيار خوشحال شد؛ چراكه اين سينما براى نسل او پر 
از خاطرات فراموش نشدنى است. مهناز افشار، محمدرضا 
فروتن، پولاد كيميايى ، ساعد سهيلى، شقايق فراهانى  و 
سحر دولتشاهى از بازيگران اصلى فيلم هستند و تقريبا 
10نفر از بازيگران هم از مدرسه آزاد بازيگرى هستند كه 
بخشى از اينها، افراد پشت  دوربين را تشكيل داده اند.»

يك فيلم غيرمتعارف
اين ششمين فيلمى است كه عليرضا زرين دست در 
آن به عنوان فيلمبردار، با مسعود كيميايى همكارى كرده 
است. زرين دست چندى پيش در مصاحبه اى گفته بود: 
مطمئنم اثر جديد كيميايى فيلم خوب و قابل اعتنايى 
ــد. يك فيلم غيرمتعارف نسبت به ديگر آثار  خواهد ش
ــتفاده مى كنم بابت اين  ــى. اگر از اين لفظ اس كيمياي
است كه فيلم هاى كيميايى معمولا ويژگى هاى خاص 
ــود را دارند و «متروپل» رنگ وبوى كمترى از آن نوع  خ
فيلمسازى برده و البته اين تفاوت مورد پسند مخاطب 
واقع خواهد شد و ديدنش كسى را آزار نمى دهد. مسعود 
ــيار اميدوار است كه در نهايت، با متروپل  كيميايى بس
بتواند مخاطبان را بار ديگر به سالن هاى سينما بكشاند. 

سنت شكنى آقاى كيميايى
همانطور كه گفته شد برخلاف فيلم هاى ديگر كيميايى 
اين بار قهرمان اصلى «متروپل» يك زن است. اين اولين بار 
ــت به چنين كارى مى زند.  ــت كه آقاى كيميايى دس اس
ــتن سينماى مردانه  به گفته خودش تاكنون او را به داش
ــاور بودند فيلم هايش زيادى  ــوم كرده اند و بر اين ب محك
مردانه است و تكيه كيميايى در آثارش صرفا روى آقايان 
است اما خب اين بار، او سنت شكنى كرده و در متروپل يك 

زن را به عنوان قهرمان فيلمش انتخاب كرده است. 
ماجراى آسيب ديدگى شديد پولاد كيميايى

مردادماه امسال بود كه خبر وقوع سانحه اى براى «پولاد 
كيميايى»، در هنگام فيلمبردارى «متروپل» خبرساز شد. 
طى اين اتفاق، كيميايى با شيشه اى اصابت مى كند كه در 
نتيجه اين اصابت، تاندون دست او پاره شده و سه انگشت 

دست او نيز به شكلى جدى، پاره مى شوند. 
فيلمى كه قرار بود گلزار بازى كند

مدتى است خبرى از فعاليت سينمايى تازه محمدرضا 
ــت. جالب است، بدانيد اين بازيگر كه مدتى از  گلزار نيس
ــت قرار بود در متروپل مسعود  ايران دور بود بعد از بازگش

كيميايى بازى كند كه اين همكارى منتفى شد. 
آهنگساز فيلم هاى وسترن در متروپل

آذرماه بود كه مسعود كيميايى به همراه پولاد كيميايى 
ــد تا در جريان ساخت موسيقى  ــور اوكراين ش عازم كش
ــط بهزاد عبدى قرار بگيرد. با پايان يافتن  «متروپل» توس

ضبط موسيقى اين فيلم، مسعود كيميايى به ايران برگشت. 
در همان زمان كيميايى درباره موسيقى «متروپل» گفته 
بود: «موسيقى اين فيلم اقتباسى از ساخته هاى آهنگساز 
ــترن، ديميترى تيومكين است. در  معروف سينماى وس
واقع موسيقى «متروپل» بزرگداشتى خواهد بود براى اين 
ــناس. به هر جهت فيلم من ارجاعاتى به  آهنگساز سرش
سينماى قديم دارد و به نظرم اين نوع موسيقى به كليت 
ــيقى زيبايى  «متروپل» كمك مى كند. بهزاد عبدى موس
ساخته كه به خوبى با فيلم همراه شده است.» او در ادامه 
گفت: «البته در تيتراژ فيلم حتما اين موضوع ذكر مى شود 
و موسيقى فيلم هم به ديميترى تيومكين تقديم مى  شود.» 
تيومكين كه آهنگساز و رهبر اركستر اهل روسيه بود، در 
دهه50 به خاطر ساخت موسيقى براى فيلم هاى وسترن 
شهرت فراوانى داشت. وى برنده چهار جايزه اسكار و 22بار 

نامزد دريافت آن بوده است. 
آوازخواندن با گلوى گرفته 

ــت بدانيد كه همزمان با فيلمبردارى متروپل  بد نيس
ــده بود و او در اين  ــتى براى كيميايى برگزار ش بزرگداش
ــاره متروپل زده بود،  ــت حرف هاى تازه ترى درب بزرگداش
كيميايى گفته بود: در فيلم «متروپل» سعى مى كنم اتفاقى 
ــختى  ــه در درونم وجود دارد، منتقل كنم. روزگار س را ك
است، روزگار فيلمسازى، سينما و موسيقى نيست. ما تمام 
تلاشمان را مى كنيم كه باشد، به هر جهت گلوى گرفته 

هم مى تواند آواز بخواند. 

تقدير از منتقدى كه چرك ننوشت 
ــعود كيميايى از پرويز  ــا چندروز پيش بود كه مس ام
ــرد. يكى از  ــينما تقدير ك ــوت س نورى، منتقد پيشكس
بزرگداشت هاى جشن منتقدان سينمايى به پرويز نورى 
اختصاص داشت كه مسعود كيميايى و جواد طوسى درباره 
ــعود كيميايى با بيان اينكه  او به اظهارنظر پرداختند. مس
نورى در 21سالگى به وسيله پرويز دوايى، سردبير مجله 
ــد، اظهار كرد: او 15 سالش بود كه براى  ستاره سينما ش
سينما مى نوشت. پرويز در دوره اى سينمايى نويسى كرد 
كه هنوز سياه نويسى و چرك نويسى وارد حوزه نقد نشده 
بود و پاكيزه نوشت. وى افزود: او چندين مجله سينمايى 
ــردبيرى كرد و نقدهاى خوبى درباره جان فورد دارد  را س
ــت. پرويز نورى هم  ــدم او از بزرگان نقد سينماس و معتق
ــنبه را روز خوشبختى خواند و گفت: به قول سيد  چهارش
فيلم «گوزن ها» كه «نمرديم و گوله خورديم»، ما هم نمرديم 
و انجمن يك بزرگداشت براى ما گرفت. وى كه تنديسش 
ــرش دريافت كرده بود ، از او و دوستان انجمن  را از همس

منتقدان، قدردانى كرد. 
ماجراى واكنش تند كيميايى به منتقدان بيضايى 

مسعود كيميايى در سال هاى اخير، واكنش شديدى به 
برخى منتقدان چرك نويس داشته است. بهترين واكنش 
او زمانى بود كه منتقدان در سال 87 به شكل بى سابقه اى 
ــت به تخريب بيضايى زدند. كيميايى در همان سال  دس
ــتى در نشريه «مشق آفتاب» نوشت: متاسفانه  در يادداش
سال 1387 را بايد سال پرخاش جوانان به مفاخر فرهنگ 
معاصر ايران ناميد؛ يعنى آنچه ما هميشه فكر مى كرديم 
ــنتى انجام آن محال است، گويا در  ــرزمين س در يك س
حال اتفاق افتادن است و سنت ها لابه لاى چرخ دنده هاى 
ــت. به نظر مى رسد قرار به ائتلاف  كامپيوتر  گير كرده اس
ــا ديناميت صيد  ــان ماهى را ب ــت. زمانى قاچاقچي نيس
ــوخ  ــتفاده از ديناميت منس مى كردند اما بعد از مدتى اس
ــد؛ چون تعداد ماهيانى كه تكه تكه مى شدند و از بين  ش
مى رفتند خيلى بيشتر از ماهيانى بود كه به درستى صيد 
ــدند. فكر مى كنم همه ما در حال  و به بازار عرضه مى ش
حاضر به شدت حس همان شرايط استفاده از ديناميت را 
داريم. متاسفانه امسال با كسانى چون بهرام بيضايى توسط 
عده اى جوان در قالب نقد اثر، رفتارهاى ناشايستى شد كه 
حق او نبود و فكر مى كنم اگر به همين منوال باشد؛ بعد از 
من و بيضايى، سال 1388 نوبت داريوش مهرجويى است 
كه مورد بى مهرى قرار بگيرد. من يك بار گفتم اگر ما نقد 

اجتماعى داشته باشيم، نقد هم خواهيم داشت.

خبرسازان

تهيه كننده برنامه «صبح بخير ايران»: 
نشان دادن «ساز» اشتباه من بود

ــاز» در برنامه زنده «صبح بخير  � ــان دادن «س شرق: نش
ــتقبال بسيارى از هنرمندان و مردم و رسانه ها  ايران» با اس
ــوولان رسانه  ــد؛ در اين ميان و در حالى كه مس روبه رو ش
ملى درباره اين رخداد، سكوت خبرى كرده اند، تهيه كننده 
ــارس» اعلام كرده  ــران» در گفت وگو با « ف «صبح بخير اي
ــاز»هاى گروه موسيقى «آواى پارسيان» در  كه نمايش «س
تلويزيون ناشى از اشتباه اوست و به تغيير رويكرد مسوولان 
ــيما، ربطى ندارد و شخص وى پاى پيامد آن نيز  صداوس
ــتد. «غلامرضا بختيارى» كه چندين سال است در  مى ايس
برنامه «صبح بخير ايران» تهيه كننده آن است؛ توضيح داده 
است: «ما در برنامه «صبح بخير ايران» به مناسبت روز ميلاد 
پيامبر (ص) از گروه موسيقى «آواى باران» [آواى پارسيان] 
دعوت كرديم تا براى اجراى موسيقى به برنامه «صبح بخير 
ــتباهى از سوى ما  ايران» بيايند. در حين اجراى برنامه، اش
ــازندگان برنامه روى داد و به مدت 10 ثانيه تصويرى از  س
ــان داده شد كه  ــيقى به همراه سازهايشان نش گروه موس
ــبكه هاى خارجى و البته رسانه هاى  بلافاصله با واكنش ش
ــد. تصويرى كه از  ــو با آنها در داخل ايران همراه ش هم س
ــازها روى آنتن تلويزيون رفت، ربطى به تغيير و تحول  س
در نگاه يا عملكرد سازمان صداوسيما ندارد و فقط اشتباه 
ــهوى بود كه از سوى ما روى داد و البته من پاى پيامد  س
اين اشتباه هم مى ايستم.» بختيارى در عين حال، مدعى 
ــت: «تعدادى از رسانه هاى داخلى كاملا هم سو با  شده اس
رسانه هاى بيگانه عمل مى كنند و در اين مسير حتى يك 
ــوض نمى كنند. اگر واقعا  ــان را هم ع واو از خبر و مطلبش
ــايت هاى خبرى به سوژه براى  برخى از اين روزنامه ها و س
رسانه هايشان نياز دارند تا بتوانند فروش كنند، به ما خبر 

بدهند تا برايشان سوژه فراهم كنيم.»
ــر  ــى ب ــران» در حال ــر اي ــح بخي ــده «صب تهيه كنن
10ثانيه اى بودن نمايش «ساز»ها تاكيد دارد كه به استناد 
ــبكه هاى پخش فيلم و از جمله  ــر اين برنامه در ش تصاوي
سايت هاى مرتبط اينترنتى، اجراى گروه موسيقى حاضر در 
برنامه كه شامل نمايش همه «ساز»هاى گروه بود؛ از ساعت 

8:33 صبح آغاز و تا حدود 8:45 ادامه يافته است. 

حاتمى «ساز» را 
با سينما به مردم نشان داد

  شـايد دليل اين اتفاق به اين خاطر بود كه حاتمى  �
خودش تهيه كننده اين فيلم هم بود... 

بله. احتمالا همين طور است. مهم ترين مشكلى كه من و 
خيلى از دوستان با فيلم داشتيم، انتهاى آن بود. پايان فيلم 
ــت كه گروه موسيقى كه براى ضبط صحنه به  اينگونه اس
خارج از كشور رفته اند با كشتى در حال بازگشت هستند، اما 
كشتى آنها در جريان جنگ عثمانى روى آب منفجر مى شود 
و صفحه ها از طريق موج به ساحل مى رسد يعنى موسيقى 
ــى فيلم  در هر صورت خواهد ماند و اين پيام اصلى و اساس
ــود. خب طبق اين فيلمنامه قرار بود كه آخر فيلم ماكت  ب
كشتى روى آب منفجر شود اما آخرش چون حاتمى بودجه 
ــان داد كه به نظر من و  ــت اين را با تابلو نقاشى نش نداش
اكثر دوستانى كه در فيلم كار مى كردند، گويا نيست. حالا 
شما اسم آقاى كشاورز را هم آورديد. من يادم هست وقتى 
ــتيم ببينيم، من و آقاى  كه براى اولين بار فيلم را مى خواس
ــاورز در سالن، كنار هم نشسته بوديم. البته خيلى هم  كش
براى من ديدن فيلم در كنار ايشان لذت بخش بود، چون در 
همه صحنه هايى كه ايشان بودند من هم بودم. آقاى كشاورز 
خيلى خوش صحبت، علاقه مند و آگاه به موسيقى بود. در 
كل كار هم از تجربياتشان استفاده كردم. آن روز وقتى فيلم 
ــاورز تقريبا از آن پايان  ــد، هم من و هم آقاى كش تمام ش
شوكه شديم. ايشان هم مى گفت آن چيزى كه بايد مى شد، 
نشده است چون ما خيلى خبر نداشتيم كه چه اتفاقى قرار 
ــى نقش خودش را ايفا كرده و كارش  است بيفتد. هركس
ــام داده و رفته بود. البته من چندبار از آقاى حاتمى  را انج
پرسيدم. ايشان گفت خيلى عالى شده، با نقاشى درستش 
ــد. چون شايد حدود يك سال ايشان فقط  كرديم و حل ش
ــاله پايان فيلم مانده بود كه چه كند. البته  سر همين مس
على حاتمى بسيار توانا بود و قطعا از آن چيزى كه ما فكر 
مى كرديم، مى توانست بهتر هم كار كند و فيلم را بسازد. اما 
ــكلات اقتصادى براى او اين مانع را به وجود  متاسفانه مش
آورد و يك جورهايى حاتمى خسته و پايان فيلم آنگونه شد. 

  گويا ماجـراى فيلم واقعـى اسـت. در دوره قاجار  �
خواننده اى به نام مرحوم ظلى به تفليس مى رود و آنجا 

بر اثر سل فوت مى كند... 
خيلى از اين اتفاقات مى تواند واقعى باشد يا نباشد. مثل 
خود فيلم كه تاريخ موسيقى ايران نيست. بلكه اقتباسى است 
از آنچه در تاريخ موسيقى ايران اتفاق افتاده است چون در آن 
دوره امكانات ضبط در ايران وجود نداشته خيلى از نوازنده ها 
هما ن طور كه صفحاتش الان وجود دارد، در آن دوره تفليس 
مى رفتند و كارشان را آنجا ضبط مى كردند ولى در تمام اينها 
تخيلات و ذوق هنرى آقاى حاتمى نقش اصلى را داشت. در 
ــت اما عين  هر صورت هيچ كجاى فيلم دور از حقيقت نيس
حقيقت هم نيست. ضمن اينكه اين فيلم هم مثل ديگر آثار 
ــار از ديالوگ هاى زيباست. شما در تمام  آقاى حاتمى سرش
فيلم هاى ايشان وقتى نگاه كنيد انگار هنرپيشه ها نشسته اند 
ــوگ و اين يكى از  ــاعره مى كنند به جاى ديال ــا هم مش و ب

ويژگى هاى خاص كار على حاتمى است. 
  گويـا ابتدا قرار بوده آقاى مشـايخى نقش اسـتاد  �

دلنواز را بازى كنند. اما به خاطر بازى در سريالى انصراف 
مى دهنـد و بعد فرامرز صديقى براى اين نقش انتخاب 

مى شود. شما در جريان اين موضوع بوديد؟ 
ــتم. البته  ــايل خيلى اطلاع نداش من راجع به اين مس
ــايخى داشت ولى  حاتمى علاقه خيلى زيادى به آقاى مش
ــتم. راستش در آن موقع كه قرار شد  اين يكى را نمى دانس
ــينما را خيلى  ــدگان را بسازم، جماعت س موسيقى دلش
نمى شناختم. اما بعد از دلشدگان كم كم افتخار آشنايى با 
هنرمندان سينما را پيدا كردم و الان ديگر تقريبا خودم هم 

جزو خانواده سينما هستم. 
  شما برخى تصنيف ها را در قالب تصنيف سازى هاى  �

دوره قاجار ساختيد و از اين بابت خيلى تحسين شديد. 
اين هم پيشنهاد آقاى حاتمى بود؟ 

بله. فضاى فيلم مى طلبيد كه تصنيف ها با سبك و حال 
و هواى همان دوران ساخته شوند اما حاتمى، خودش كاملا 
اين فضاها را داده بود، يعنى جوهره اصلى تمام تصنيف ها باز 
كلام خود حاتمى بود؛ همان شروع شعرها يا موضوع شعرها، 
موسيقى را به من مى داد و تمام تمِ موسيقى فيلم از همين 
ــى از چيزهاى مهمش همين  ــى بود. مثلا يك كلام حاتم
ــت... مى گويد: «گلچهره  ــت كه واقعا زيبا اس «گلچهره» اس
بريز تو خون من بلبل نعره زن را...» كه فوق العاده  است. البته 
همان طور كه قبلا گفتم به پيشنهاد آقاى شجريان برخى 

شعرها را آقاى مشيرى كمى تغيير داد. 
  گويا استاد شجريان پيشنهاد داده بود كه چون فيلم  �

راجع به تاريخ موسيقى ايران است، از اشعار كلاسيك 
مثل سعدى و حافظ هم استفاده شود... 

خب، آنها را خودشان ضبط كرده بود. يعنى در آوازهايى 
كه ايشان خوانده بودند، از شعر حافظ استفاده كرد كه البته 
استفاده بسيار خوبى بود. چون اين شعرهاى كلاسيك خيلى 
با فضاى فيلم تطبيق داشت و نتيجه آن آوازهاى فوق العاده اى 
آقاى شجريان شد. وقتى كه قرار شد آقاى شجريان اين كار 
را انجام دهد، واقعا روى اين قضيه تمركز كرد. ايشان آوازها را 
در كوه خواند و ضبط كرد و آورد. ايشان صداى ضبط شده را 
به من داد، بعد من رويش كار كردم. يعنى بردم به استوديو و 
در واقع من با صداى شجريان كه خودش نبود، ساز زدم. ولى 
روى همه اينها فكر كردم. مى دانيد، در اين فيلم يك پيوندى 
ــد، اشخاصى كه  بين همه ما بود. وقتى كه هدف يكى باش
مى خواهند با هم كار كنند، يك حس مشترك پيدا مى كنند 
ــور زنجيره اى به همديگر كمك مى كنند. وجود هر  و به ط
كدام از اين دوستان و هنرشان آن يكى را كامل مى كرد و در 

نهايت اين اتفاق به فيلم كمك كرد. 
  تعدادى از شـاگردان شـما مثل آقـاى صارمى هم  �

ظاهرا در فيلم بوده اند. 
ــى كه  ــه تار مى زند. در عكس ــت ك بله. صحنه اى هس
انداختيم من هم هستم البته فقط براى عكس پشت صحنه 
من بودم. ولى بقيه كسانى كه به طور حرفه اى ساز مى زنند، 

در فيلم همه شاگردان من هستند.

ــفارش آثار هنرى،  ــخن از خريد و س اين روزها س
براى مايملك ادارات دولتى، آن هم بر اساس آيين نامه 
اجرايى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و سازمان ميراث 
فرهنگى و تازه پس از تاييد معاونت برنامه ريزى و نظارت 
ــت. برخى هنرمندان هم از  راهبردى رييس جمهور اس
افزايش قيمت نفت مى گويند و از تاثيرى كه در اقتصاد 
هنر نگذاشت. از اين سوال كه «افزايش قيمت نفت چه 
تاثيرى در ديگر مردمان اين كشور گذاشت»بگذريم، به 
ياد قولى از آلبر كامو در آغاز خطابه  نوبلش مى افتم كه 
مى گفت «ما در عصرى جالب زندگى مى كنيم» عصرى 
ــت مى خواهند و از  ــان را از نف كه هنرمندانش سهم ش
پولى كه نصيب دولت شده است؛ پول به مثابه ابزارى از 
قدرت. كامو در خطابه اش نوشته: «قدرت يافتن دولت ها 
ــر را تهديد مى كند.» و اين تهديد در ايران 1392 تا  هن
جايى پيش مى رود كه دولت علاوه بر آنكه سايه سنگين 
نظارت و مميزى اش بر آثار هنرى را كم نمى كند هيچ، 
در مقام سفارش دهنده هنر هم حاضر مى شود؛ آن هم 
براى مايملك ادارات دولتى. شايد منظور ديوار اتاق هاى 
وزيران و مديركل هاست تا دكور روشنفكرى شان باشد 
ــايد سالن هاى وزارتخانه ها و اداره هاى آب و برق و  يا ش
دارايى. امروز برخى از هنرمندان منتظر تصويب لايحه 
بودجه يك درصدى براى خريد آثار هنرى شان هستند. 
آيا نبايد نگران اين بود دولت كه به خاطر ماهيت خود، 
بايد مخاطب نقد هنرمندان باشد و مورد استيضاح آنان، 
ــفارش دهنده و خريدار هنرمند  با اين قانون در مقام س
ــد آثار هنرى آن هم به  ــفارش و خري قرار مى گيرد؟ س
تاييد معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى دولت. آيا به 
قول كامو اين مصداقى از تسليم شدن هنر نيست؟ كامو 
ــوال كه چنين هنرى از چه مى گويد؟  در پاسخ اين س
ــرگرمى  ــتى س ــت: «به اينگونه ما يا با مش ــته اس نوش
ــور و قالب هاى هنرى.»  ــم يا با زينت كردن ص روبه رويي
ــد، هنرى دولتى  ــه دولت خريدار آن باش آيا هنرى ك
ــت؟ آيا اين هنر جز براى فروخته شدن به دولت،  نيس
آرمان ديگرى هم مى تواند داشته باشد؟ هنرى كه براى 
ــدن از ديوارهاى دولت خلق مى شود كجاى  آويخته ش
ــرد؟ كامو اعتقاد دارد «هنر چون  تاريخ هنر قرار مى گي
ــود.» آيا نه اين است كه با  به خدمت درآمد برده مى ش
خريد آثار هنرى، دولت هنر را به خدمت مى گيرد و هنر 
هم به خدمت دولت مى رود؟ خدمتى البته حتما با مزد 
و شايد با منت. كار هنر و هنرمندان در دولت تدبير به 
جايى رسيده است كه چشم اميد به بودجه يك درصدى 
دولت دوخته اند و يكى از هنرمندان هم اثر هنرى را در 
حد چيزى براى تلطيف فضاى ادارات دولتى و موثر در 

بهبود رابطه كارمند و ارباب رجوع تحقير  كرده است. پس 
به تكرار بايد سوال كرد هنر چيست و هنرمند كيست؟ 
ــو را در مورد هنر  ــان يادآورى كرد خطابه كام و همزم
سفارشى كه: «... بدترين تجمل هاست و مضحك ترين 
ــر براى هنر» كه كامو آن را  دروغ ها». هنوز فرضيه «هن
ــه گير» مى خواند كه در برابر  ــرگرمى هنرمند گوش «س
ــان و جهان و تمام بدى هايش اعلام بى مسووليتى  انس
ــت كه امروز گويا بايد از «هنر  مى كند تمامى نيافته اس
براى دولت» سخن گفت. هنرمندى كه امروز كارش را 
به دولت بفروشد چگونه مى توان انتظار داشت كه منتقد 
او باشد؟ رابطه هنر و آزادى كه در كمال تعجب و البته 
نيك وقتى، رييس جمهور هم از آن سخن گفت چيست 

و چه مى تواند باشد؟ 
ــش  ــهروندى، غم نان دارد. اما آيا پرس البته هر ش
ــت كه كدام يك از هنرمندان تاريخ، هنرشان را  اين اس
به نان دولتى فروخته اند؟ آيا نبايد دوباره پرسيد كه در 
دنياى امروز هنر چيست و هنرمند كيست؟ هنر چيست 
ــه كارى از او برمى آيد؟ كامو مى گويد: «اگر هنرمند  و چ
ــاب نياورد ممكن است يا  بدبختى هاى تاريخ را به حس
ــاى زيادى بزند كه در پايان كار  دروغ بگويد يا حرف ه
ــود كه اصلا حرفى نزده است.» به واقع آثار  معلوم مى ش
هنرى اى كه بر اساس آيين نامه  دولتى - هر آيين نامه  اى، 
بى توجه به چيستى و چرايى آن- خلق شود، چه درد و 

دغدغه اى مى توان از آن انتظار داشت؟ 
ــت كه 370ميلياردتومان  البته ترديدى بر اين نيس
مى تواند اقتصاد هنرمندانى را بهتر كند اما نمى توان و 
نبايد از تاثير آن در رويكرد هنر و هنرمند فروگذار كرد. 
نمى توان نگران رابطه اين ميلياردهاتومان با كاسبان و 
دلالان هنر نبود. كه هنرمندان خود نيك مى دانند كه 
اينان چه  كرده اند و چه ها مى كنند با درصد فروش آثار 
هنرى. سوال ديگرى كه پيش مى آيد اينكه اختصاص 
ــان به خريد آثار هنرى چه تاثيرى در  370ميلياردتوم
اقتصاد هنر در بلندمدت خواهد داشت؟ البته از وظايف 
دولت حمايت از صنف هاى مردمى است، اما هنر بيش 
ــد به گفته كامو «انتقاد» است. نبايد  از آنكه صنف باش
گذاشت كه حمايت دولت از هنر، منجر به مواجهه دولت 
به عنوان قدرت، با هنرمند و اثر هنرى باشد. نبايد كار به 
ــد كه دولت دست به انتخاب آثار هنرى زند  جايى برس
و در بازار عرضه و تقاضا بسازد. مگر آنكه هنر را تابلوى 
تزيينى بى خاصيتى ببينيم تنها براى رنگين كردن ديوار 
دالان ها يا ادارات دولتى. تنها براى يادآورى روزهايى كه 
صاحبش از آن بهره مى برده است و اينك ناتوان شده. 
حمايت دولت مى تواند در قالب حمايت از جامعه هاى 
هنرى- مدنى باشد و همكارى با نهادهاى هنرى چون 
انجمن هاى هنرمندان، كاهش مميزى باشد و رهانيدن 
ــبيه يارانه نقدى به هنرمندان،  بى ينال ها. نه چيزى ش
ــان. اين با عزت  ــن آثار هنرى ش ــم در برابر گرفت آن ه

هنرمند در تناقض است. 

بازخوانى خطابه «نوبل» آلبر كامو و لايحه خريد آثار هنرى
« صنف» نه؛ «اعتراض» 
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